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وقتى نیچه گریست!

نیچــه  «وقتــى 
گریســت»، یکــى 
بلندآوازه تریــن  از 
ى  ن هــا ما ر
روان شــناختى بــه 
قلم نویســنده خوش 
مســلط،  و  ذوق 
«آروین د. یالوم» است. 
رمان آمیزه اى است از 
واقعیت و خیال یا همان 
اقتباس آزاد از زندگى و شخصیت دو چهره 
برجســته اواخر قرن نوزدهم و در بدو تولد دانش 

روانکاوى. 
«وقتى نیچه گریســت»، لبریز است از بحث هاى 
روان پزشــکى و فلســفى. ریزترین و ظریف ترین 
اندیشه هاى انسانى در قالب گفت وگوهاى دو نفره 
بین دو شخصیت اصلى رمان یعنى «نیچه» و «برویر» 
شکل مى گیرد. نیچه به عنوان بزرگ ترین فیلسوف 
اروپا و جوزف برویر، به عنوان یکــى از پایه گذران 

روانکاوى. 
در کنار بحث هاى روان شناسانه و فلسفی، نویسنده 
گریزى نیز به اوضاع سیاسى و اجتماعى دو شخصیت 
اصلى مى زند؛ در زمانى که یهودى ستیزي در اروپا و 
تأثیرات مخرب ناشى از نژادپرستى در داستان مبرهن 

و محسوس  است. 
فصل هاى نخستین، بیشتر در حال و هواى معرفى 
و خلق موقعیت هستند و از فصل هاى میانى، سیر 
رویدادها در داستان بســیار تپنده و پر افت وخیز 
مى شود. هر چه داستان به سمت جلو و رو به فرجام 
مى نهد، ضرباهنگ رویدادها سریع تر مى شود. کتاب 
لبریز است از جملات ژرف و فلسفى که تا عمیق ترین 
لایه هاى ذهنى، فکرى و وسواس هاي انسان را مورد 
کنکاش قرار مى دهد و مخفى ترین ســطوح روانى 
انسان را با استفاده از روش «درمان با سخن گفتن» 
به چالش مى کشد. شاید از زیباترین قسمت هاى 
رمان، قسمتى باشد که نیچه ذهنیت و نگاه دیگرى 
از مفاهیمى مانند وظیفه، مهربانى، تقوا و ایمان به 
دست مى دهد: وظیفه و ایمان ساختگى هستند؛ 
پرده هایى براى پوشاندن آن چه در پس شان پنهان 
شده؛ به دیگرسخن، رهاســازى از خود به معناى 
گفتن یک «نه»ى مقدس اســت حتى به وظیفه. 
یا آن جایى که به برویــر مى گوید: مهربانى، وظیفه 
و ایمان میله هاى زندان تو هســتند، این تقوا تو را 
خواهد کشت. باید بیاموزى که شرارت هاى وجودت 
را بشناسى. نمى توانى نیمى آزاد باشى، غرایزت نیز 

تشنه  آزادى اند(ص354). 
 نیچه، پیداکردن آزادى را مهم ترین رسالت زندگى 
انسان قلمداد مى کند؛ لیکن هنگامى که آزادى در 
تمام عرصه هاى عملى زندگى بر شــخصیت اول 
داســتان نازل مى شود، احســاس ترس، وحشت، 
خطر، درامان نبودن، تنهایى و شاید مسئولیت هاى 
طاقت فرساى ناشــى از آزادى، شخصیت اول را به 
زانو در مى آورد و برویر اعتراف مى کند: هنگامى که 
آزادى ام را به چنگ آوردم، وحشت زده شدم [...] من 
آزادى نمى خواهم این حقیقت است، من از آزادى 

وحشت کرده بودم(389).
 آزادى از آن جهت براى نیچه ارزشمند و مهم است که 
با آن بتوان به بازگشتى ابدى رسید و بازگشت ابدى از 
نظر نیچه یعنى: هر بار که عملى را برمى گزینى، باید 
بتوانى آن را براى همه  ابدیت برگزید[...]هر فکرى 
که متولد نشود، هر انتخابى که از آن اجتناب شود، 
تمام آن زندگى نزیسته در درونت باقى خواهد ماند 
و تا ابد زیست نخواهد شــد و نداى وجدانت که به 
آن بى اعتنا بوده اى، تا ابد بر ســرت فریاد خواهد زد 
(ص353). هم زمان با به چالش کشیدن مفاهیمى 
از این دست، شاهد پاگرفتن یکى از بى نظیرترین و 
انسانى ترین روابط دوستانه بین دو شخصیت اصلى 
داستان هستیم. رابطه اى به غایت تأثیرگذار و آمیخته 
با حس احترامى عمیق میان دو ذهن متفکر که کاملاً 
همزاد هستند و گویى  پیوندى نامرئى و دیرینه دارند؛ 
به گونه اى که این همزادبــودنِ ذهن ها براى نیچه 
و برویر و البته مخاطب نیز شگفت آور مى نماید.از 
زیباترین جمله هایى که نیچه در رمان مى گوید و 
تأثیرى ژرف بر ذهن مخاطب مى گذارد، آن جاست 
که اشاره مى کند: من رویاى عشــقى را دارم که در 
آن دو نفر اشتیاق جســت وجوکردن در یکدیگر را 
براى رسیدن به حقیقتى والاتر داشته باشند؛ نباید 
نام آن را عشق بگذارم؛ شاید نام حقیقى اش دوستى 
است (ص 341).  در نهایت  نیز به جوهر این دوستى 
دســت مى یابند.  «وقتى نیچه گریست»، به قطع 
جزو تجربه ها  ى نابى ا ســت که از صرف کردن زمان 
براى زیستن در لا به لاى سطور و اوراقش پشیمان 

نخواهید  شد.
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گل هفت و چاربا «قطارسانست لیمیتد» پرواز کنیدجاذبه هاى گردشگرى، سوژه اى براى فیلم نامه
نمایش «قطارسانســت لیمیتد» به کارگردانى فرانک حیدریان، از دوازده تا 
سیزده آبان ماه در خانه هنرمندان  ساعت 21 روى صحنه مى رود. در این نمایش: 
احمد ساعتچیان و مهدى بجستانى به ایفاى نقش مى پردازند. در خلاصه این 
نمایش آمده است: پروفسورى میانسال قصد دارد خود را جلوى قطار سانست 
لیمیتد که قطارى  سریع السیر است بیندازد که مردى سیاه پوست و مذهبى، 
ســر بزنگاه او را نجات مى دهد و به خانه اش مى بــرد و... . معمولاً نمایش هایى 
که از روى یک متــن لاتین اجرا مى شــوند، همواره بــراى مخاطبان جذاب

 هستند.

جمشید مشایخى در آخرین اظهار نظراتش با اشاره به تولید آثارى با محوریت 
گردشگرى در ایران گفت: جاذبه هاى گردشــگرى ایران آن قدر دیدنى و بکر 
اســت که اگر یک دوربین معمولى هم از آن ها تصویربردارى کند، به طورقطع 
براى هر بیننده داخلى و خارجى جذاب خواهد بــود. وى افزود: حال اگر از این 
جاذبه هاى توریستى براى فیلم  نامه استفاده شود و ملودرام هاى داستانى را در 
دل این فضاى هاى جذاب تولید کنیم، بیشتر از آثار آپارتمانى مورد توجه قرار 
مى گیرد. باید تفکر فیلم نامه نویســان و کارگردانان براى تولید آثار سینمایى

 تغییر کند.

آلبوم «گل هفت و چار» اثرى است به آهنگ سازى و خوانندگى تاراز بختیارى 
.این آلبوم در سبک موسیقى فولکلور است و شامل موسیقى بختیارى مى شود. 
تاراز بختیارى، علاوه بر خوانندگى و آهنگ ســازى، نوازندگى کمانچه را هم 
برعهده داشته است. اشعار قطعه ها، از ســروده هاى حسین حسن زاده رهدار و 
حجت تختایى است. از دیگر نوازندگان آلبوم مى توان به بهزاد کمیجانى، حسین 
محمدى، بابک صرفه جو و سعید شقاقى اشاره کرد. موسیقى بختیارى، از غم و 
اندوه جان برمى خیزد؛ چرا که لحن و گویش در هنگام سروده هاى آن به شدت 

انسان را یاد جنگاورى هاى عشق و دلاورى مى اندازد.

موسیقىتئاترسینما

همه این تفاســیر هنگامى به درستى کار 
خود را انجام مى دهنــد که روایت از منبع 
مطمئنى ریشه گرفته باشد. در واقع مداحى، 
آن هم به شکل درست و راستین اش مى تواند 
معصومیت اهل بیــت در برابر ظالمان را به 

شکل فراموش نشدنى در تاریخ حک کند.
زخمى به جاى مانده بر دل

متأســفانه بســیارى از متن ها 
و ســروده هایى که در هنــگام عزادارى 
ادامى شوند، به اندازه اى به سمت افسانه شدن 
کشیده مى شوند که همه باورهاى مذهبى و 
دینى فرد را زیر سؤال خواهد برد؛ لیکن در 
این میانه تعدادى هستند که در طول سال 
منتظر رســیدن به چنین روزى مى مانند 
تا بهترین شــکل هنر خود را به عاشورا 
هدیه کنند. مداحى، صرفاً نباید اشک مردم 
را جارى کند؛ بلکه باید واقعه وحشتناکى 
را که در آن روز به خصوص رخ داده است، 
در قالب یک ساختار ارائه دهد و در درجه 
دوم درس هایى را براى تکرارنشدن چنین 
حوادثى در آینده، به حضــار در مجلس 
بیاموزد. امروزه نیــز مى بینیم در اطراف 
خودمان دســته ها و گروه هایى به مراتب 
وحشتناك تر و بى رحمانه تر، با دین و مذهب 
به مبارزه مى پردازند و قصد آنان، تنها تخریب 
چنین اندیشه هاى مقدسى است. در این 
وانفسا، تنها زخمى که از چنین مجالسى 
بر دل مذهب مقدس ما بــه جاى مى ماند، 

به اطلاعات نادرســتى  که  است 

مخاطب داده مى شود تا به مرحله خودآزارى 
نزدیک شود و به جاى اشک، خون گریه کند.

بوسه بر تربت
هدف از دورهمى مناسبتى، رسیدن 
به اندیشه اى است که باعث تاریخى شدن 
واقعه اى در زمان و مکانى خاص شده است. 
مســلماً به صورت ایده آل، هیچ پدیده اى 
را نمى توان در نظر گرفت؛ اما در این حوزه 
به خصوص باید نظارت بر محتواى اجرایى 
و چگونگى رفتار با حاضران در مجلس به 
مراتب بیشتر از هر حوزه دیگرى باشد. یکى 
از پدیده هاى منفى که مى تواند بسیار چهره 
مخربى داشته باشد، رسیدن به احساس 
جنون در این مراسم است و دیگرى اشاعه 
خرافات به هر شکل ممکن. گاه ابتدایى ترین 
احساسات، مى توانند به جنون آنى تبدیل 
شوند؛ ولى از آن جا که حمله هاى احساسى 
مى تواند فرد را از حالــت تعادل عصبى 
خارج کند، باید متذکر شد که استفاده از 
صداى بلند و جیغ کشیدن، تزریق تعلیق 
دراماتیک در الگوى روایت آن است. خوشا به 
سعادت آنان که پیاده تا کربلا مى روند و بوسه 
بر تربتى مى زنند که جاى پاهاى معصومیت 
محض درآن دیده مى شود. زیارت حرم مطهر 
امام حسین (ع) بهترین وجه نزدیک شدن به 
حالت هاى  روحانى و حال و هواى عاشورایى 
است؛ ولى همه که نمى توانند به راحتى و با 
امکانات ایده آل به این مکان مقدس سفر 
کنند. به همین جهت توصیه مى شود آیین 

تعزیه خوانى و برپایى دسته ها و مداحى هایى 
که واضح ترین شکل ممکن از یک رویداد 
تاریخى را به تصویر مى کشند، در آرامش 
کامل برقرار شوند. به عنوان مثال در مجالس 
مداحى، گاه مداح حضــار را به رفتارهاى 
نابه هنجارى از جمله عریان سینه زدن و... 
ترغیب مى کند؛ مسلماً چنین تصویرى، 
خوراك خبرى خوبى براى بیگانگان است و 
آنان به لذیذترین شکل ممکن این خوراك 
را خواهند بلعید! مجلس روضه خوانى باید 
از میزان صداى مناسب برخوردار باشد، تا 
آرامش دیگران را سلب نکند؛ هم چنین  نباید 
افراد را تحریک به خودآزارى و دیگر مناسک 
نابه هنجار سوق دهد و بسیار مؤلفه هایى 
که نمى توان به سادگى از آن عبور کرد. در 
واقع همین مداحى ها، روضه ها و دسته هاى 
عزادارى است که اسلام و مذهب شیعه را 
سرپا نگاه داشته است؛ لیکن باید مواظب 
رخنه افکار جاسوســى در این مجالس 
بود؛ چراکه یک واقعــه تاریخى علاوه بر 
درس هاى عبرت آموزى که براى مردمان 
به جاى مى گذارد، هیجانى به زندگى افراد 
مى بخشــد که مى تواند آنان را در مواجهه 
با مشــکل هاى روزمره شــکیبا و مقاوم 

سازد.

 در چه شهرى و چه سالى متولد شده اید؟ 
آیا به جز زادگاه خویش، در شهرى دیگر نیز 
ساکن بوده اید؟ مشوق اولیه شما براى سرودن 

شعر چه کسى بود؟
بنده کمال الدین محمد وحشــى، در ســال 939 
هجري قمري در شهر بافق دیده به جهان گشودم. 
از آن جاکه بافــق را گاه از توابع یــزد و گاه از توابع 
کرمان مى دانند، مرا نیز با نــام یزدى و گاه کرمانى 
مى شناسند. تحصیلات مقدماتى خود را در زادگاهم 
در خدمت برادرم و شرف الدین علی بافقی گذراندم و 
در جوانى به یزد رفتم و از دانشمندان و سخن گویان 
آن شهر کســب فیض کردم. پس از چند سال در 
کاشان رحل اقامت گزیدم و شــغل مکتب دارى را 
به عنوان حرفه خود برگزیدم. پس از روزگارى اقامت 
در کاشان و سفر به بندرهرمز و هندوستان، به یزد 
بازگشــتم. برادربزرگم (که در برخی اشــعارم از او 
یاد کرده ام)، نیز شعر مى ســرود و در آشنایی من با 

محفل هاى ادبی بسیار مؤثر بود .

  بیشــتر پیرامون چه مضمون هایى شعر 
سروده اید؟ شــما را مبتکر «سبک وقوع» 
مى دانند؛ اندکى درباره این ســبک توضیح 

دهید؟
تاکنــون دو منظومه عاشــقانه ســروده ام؛ یکى 
«ناظرومنظور» اســت که در ســال 966 به پایان 
رســید و 1569 بیت دارد. منظومه دوم را با عنوان 
«فرهادوشیرین» در اســتقبال از خسرو و شیرین 
نظامى گنجوى ســرودم. این مجموعه نیز 1070 
بیت است. علاوه بر منظومه فرهاد و شیرین که به 
پیروى از نظامى ســرودم، مجموعه دیگرى نیز با 
نام «خلد برین» سروده ام که بر وزن مخزن الاسرار 
نظامى گنجوى اســت. در اشــعارم تلاش کرده ام 
تغییرهایى در سبک شعر فارسى بدهم که در این 
راستا، منجر به پیدایش و رشــد سبکى موسوم به 
«مکتب وقوع» شدم. شیوه پیشــین را که تکیه بر 
امورذهنى داشت، برنتافتم و در جست وجوى راهى نو 
برآمدم. بیان ساده و روان حالات و کیفیات عشقى، با 
بیانى پر از سوزوگداز، از ویژگى هاى این سبک است. 
سعى کرده ام در شعرم با خود و پیرامونم، به شکلى 

واقع بینانه برخورد کنم و شــعرم آیینه تمام نماى 
احساسم باشد. شعر مکتب وقوع، در زبان، سهل انگار 
و از نظر ادبى به مسائل بدیعى و بیانى بى توجه است. 
مضامین آن محدود به ماجراهاى عاشــقانه است؛ 
جوان پسند و عوام خوان است و گویى در یک شاخه 
از شعر نو امتداد یافته است. اساس شعر این مکتب، 
واقعى بودن  وقایع بین عاشق ومعشــوق و حالات 

آنان است.
  در شعرها ى تان عشق را با چه ویژگى هایى 

ترسیم کرده اید؟
همه در برابر عشق عاجز و ناتوان اند و کسى را یاراى 
مقاومت در برابر آن نیست. عشق، قهرمان دلاورى 
اســت که مدعیان در برابرش تســلیم مى شوند و 
از مواجه با آن مى هراســند. از ویژگى هاى عشــق 
این است که دل را تســخیر مى کند و بدین جهت 
در اشعارم، عشــق را به جهان گشایى تشبیه کردم 
که هنگام تسخیر ملکى، با ســپاهى عظیم حمله 
مى کند. اعتقاد دارم هیچ پیوندى میان عقل وعشق 
وجود ندارد و عشق، دشمن عقل است. به باور من، 
عشق نوعى جنون است که اگر مبتلاى آن گرفتارش 
شود، دســت به کارهاى غیرعاقلانه مى زند. عاشق 
ســاکن در کوى جنون اســت و مقام و جایگاهى 
پادشاه گونه دارد. در کوى جنون، فرهادها و مجنون ها 

پر آوازه تر از خسروان و کى قبادان  هستند.
  به غیر از عشق که    مفهوم اصلى اشعارتان 
محسوب مى شــود، موضوع دیگرى راهم 

به طورمشخص در اشعارتان دنبال کرده اید؟
گرچه عنصر غالب اشــعارم را عشــق تشــکیل 
مى دهد، ولى بخش عمده اى از ابیات و اشــعارم را 
چه در خلدبرین که اثري تعلیمى اخلاقى اســت 
و چــه در دیگــر منظومه ها و قالب هاى شــعري، 
به موضوع تعلیــم و تربیت اختصــاص داده ام. در 
اشــعارم به تبیین مفاهیم و فضایل دینى واخلاقى 
چون قناعــت، جودوبخشــش، عــدل و انصاف 
و تحســین آن ها و تشــریح رذایل اخلاقى چون 
تظاهر، کبــر، حرص و حســد و تحذیــر از آن ها 

پرداخته ام. 
به ســبب آن کــه مدتى در شــغل مکتــب دارى 
مشــغول به کار بودم، در منظومــه ناظر و منظور 
به طورمســتقیم به مســائل مرتبط با مکتب خانه 
و مباحــث و موضوع هایى که آن جــا آموزش داده 
مى شــود و ویژگى هــاى نوآموز و روابــط معلم و 
متعلم اشــاره کرده ام. در منظومه عشقى-عرفانى 
ناظر و منظور که همانند لیلى و مجنون، عاشــق 
در مکتب خانه به هــم درس خــود دل مى بندد، 
ساختار داســتان به گونه اى اســت که بسیاري از 
مباحــث جــاري در مکتب خانه هــا را مــورد 
توجــه قــرار داده ام. قرآن آمــوزي اطفــال در 
مکتب خانه، جفاي اطفال به معلم، نوشــتن ســر 
خط و مشــق، بحث داشــتن اطفــال و مباحثه 
مطالــب آمــوزش داده شــده، از جملــه ایــن

 موضوع هاست.

نمایشــگاه عکس هاى تاریخى با عنوان «سوگواران» تا نهم 
آبان ماه در نگارخانه لاله دایر است. یکى از ویژگى هاى برجسته 
عکس هاى تاریخى، ثبت وقایع و سندى براى شناخت و بررسى 
دوران گذشته است. از آغاز ورود عکاسى به ایران در دوره قاجار، 
به تدریج برخى از عکاسان توانستند رفتارها و آی ین هاى جمعى 
مردم را ثبت کنند. این مرتبه از گالرى گردى علاوه بر ارزش 
هنرى ارزش هاى بالایى در جهت معنوى دارد که مى تواند 

ضامن فرهنگ کشور باشد 

گالري شــلمان در راســتاي اهدف کلى اش کــه حمایت از 
هنرمندان جوان اســت،  به منظور شناســایی استعدادهاي 
جــوان عکاســی، فراهــم ســاختن بســتري بــراي ورود 
هنرمندان جوان به دنیــاي حرفه اى، ایجاد تعامل با ســایر 
هنرمندان هم رشــته و کشــف نگاه هاى نو و خلاقانه در این 
حوزه، نخســتین فراخوان نمایشــگاه عکس «تهــران» را 
منتشــر کرد. مهلت ارســال آثار به این گالرى تا 30 مهرماه 

است.

هم زمان با فرارســیدن ماه محرم الحرام 1439 هجري قمري، 
بانک ایران زمین براي سومین ســال متوالی، اقدام به برگزاري 
مسابقه فرهنگی هنري عکاسی تحت عنوان «محرم ایران زمین»

 در قــاب تصویــر بــا موضــوع فرهنــگ عاشــورایی کرده 
اســت. از کلیــه عکاســان و علاقه منــدان دعوت بــه عمل 
مــی آید آثــار خــود را جهــت شــرکت در این مســابقه تا 
هجــده آبان مــاه، مصــادف بــا اربعین حســینی ارســال

 کنند . 

محرم ایران زمینفراخوان نمایشگاه عکس «تهران»نمایش عکس هاى تاریخى «سوگواران»

گالرى گردى

 گفت وگوى خیالى با وحشى بافقى

 هیچ پیوندى میان عقل و عشق وجود ندارد
زهرا آقایى

zahra.aghae95@gmail.com

تلویزیون

سریال «سرزمین کهن» ساخته کمال تبریزى 
که پیش از این بارها گفته شده بود فصل پاییز 
روى آنتن مى رود، بالاخره به زمان پخش نزدیک 
شد. این سریال از جمعه چهارده مهرماه، روى 
آنتن شبکه سه سیما مى رود. نکته جالب در تیزر 
سریال این است که نام آن «سرزمین مادرى» 
نوشته شده اســت. پیش از این، سه قسمت از 
این سریال پخش شــد و با سوءتفاهم هایى که 
پیش آمد، ادامه آن روى آنتــن نرفت. تولید و 
ضبط فاز سوم این سریال،  تا اردیبهشت امسال 

به طول انجامید.

بازگشت به «سرزمین کهن»
جشنواره

رحیــم بهبودى فــر، کارگردان 
ســینما درباره چگونگى ارتقاى 
ســطح کیفى برگزارى جشنواره 
فیلم فجر بیان کرد: امیدوارم اتفاقى 
بیفتد که مانند جشنواره سال قبل، 
شــاهد اتفاق هاى منفى نباشیم؛ 
به طورى که همه آن جشــنواره را 
فراموش کنند. مهم ترین کار ابراهیم 
داروغه زاده (معاون ارزشیابى و نظارت سازمان سینمایى و دبیر جشنواره)، شکستن تابوى اکران 
فیلم هاى توقیفى است. دیدیم که با خارج شدن این فیلم ها از تحریم، هیچ مشکل خاصى به وجود 
نیامد. این اتفاق،  سینماگران را نسبت به آینده سینما و برگزارى جشنواره فیلم فجر امیدوار مى کند.

تابوى جشنواره شکسته شد
چهره روز

صدف عســگرى، برنده جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره 
ایتالیا شد که امســال، اولین دوره اش را پشت سر گذاشت. 

صدف عســگرى در اولین تجربه بازیگــرى اش در فیلم 
سینمایى «ناپدیدشدن» به کارگردانى على عسگرى، 
موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر زن جشــنواره 
Fiumicino ایتالیــا شــد. امســال اولیــن دوره 

این جشــنواره در تاریخ 25-22 ســپتامبر در 
فیومیچینو ایتالیا برگزار شد. از دیگر برندگان 
ایــن جشــنواره مى تــوان از فیلم مســتند 

«Nothingwood» که در جشــنواره کن نیز 
نامزد جایزه دوربین طلایى بود،  نام برد.

صدف در ایتالیا ناپدید شد
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نیچــه  «وقتــى 
گریســت»، یکــى 
بلندآوازه تریــن  از 
ى  ن هــا ما ر
روان شــناختى بــه 
قلم نویســنده خوش 
مســلط،  و  ذوق 
«آروین د. یالوم» است. 
رمان آمیزه اى است از 
واقعیت و خیال یا همان 
اقتباس آزاد از زندگى و شخصیت دو چهره 

Parand.ahrari@yahoo.com

 معصومیت فراموش نشدنى
درباره مداحى و تأثیرهاى مثبت و منفى آن بر فرهنگ عاشورایى

نخست جا دارد به بنیاد شــکل گیرى مداحى در وصف عاشورا و 
دیگر مناسبت هاى تاریخى اشاره کنیم. مداحى در واقع آوایى است 
که اندوه یا شادى را به شکلى تأثیرگذار، اما جهت مند به مخاطب عرضه 
مى کند. این شیوه عرضه اطلاعات درباره یک واقعه تاریخى، مى تواند به همان اندازه که براى جامعه کارکرد مثبت 
فرهنگى داشته باشد، مخرب الگوى نمادین دین و مذهب نیز باشد.بزرگ ترین وجه تمایز مداحى از دیگر حوزه هاى 
هنرى ضدکلاسیک، تفاوت در عملکرد کاتارسیس (پالایش روح و رسیدن به نقطه آرامش) است؛ به این گونه که در 
این الگو، جمعیت به رهبرى فردى که روضه مى خواند، اشک مى ریزند یا شادى مى کنند؛ این اتحاد در رسیدن به 

نقطه مذکور مى تواند متضمن اتحاد جامعه در رسیدن به اهداف والاى مذهبى – سیاسى و... باشد. 

على رفیعى وردنجانى
rafieia91@yahoo.com

را جارى کند؛ بلکه باید واقعه وحشتناکى 
را که در آن روز به خصوص رخ داده است، 
در قالب یک ساختار ارائه دهد و در درجه 
دوم درس هایى را براى تکرارنشدن چنین 
حوادثى در آینده، به حضــار در مجلس 
بیاموزد. امروزه نیــز مى بینیم در اطراف 
خودمان دســته ها و گروه هایى به مراتب 
وحشتناك تر و بى رحمانه تر، با دین و مذهب 
به مبارزه مى پردازند و قصد آنان، تنها تخریب 
چنین اندیشه هاى مقدسى است. در این 
وانفسا، تنها زخمى که از چنین مجالسى 
بر دل مذهب مقدس ما بــه جاى مى ماند، 

به اطلاعات نادرســتى  که  است 

شوند؛ ولى از آن جا که حمله هاى احساسى 
مى تواند فرد را از حالــت تعادل عصبى 
خارج کند، باید متذکر شد که استفاده از 
صداى بلند و جیغ کشیدن، تزریق تعلیق 
دراماتیک در الگوى روایت آن است. خوشا به 
سعادت آنان که پیاده تا کربلا مى روند و بوسه 
بر تربتى مى زنند که جاى پاهاى معصومیت 
محض درآن دیده مى شود. زیارت حرم مطهر 
امام حسین (ع) بهترین وجه نزدیک شدن به 
حالت هاى  روحانى و حال و هواى عاشورایى 
است؛ ولى همه که نمى توانند به راحتى و با 
امکانات ایده آل به این مکان مقدس سفر 
کنند. به همین جهت توصیه مى شود آیین 

عزادارى است که اسلام و مذهب شیعه را 
سرپا نگاه داشته است؛ لیکن باید مواظب 
رخنه افکار جاسوســى در این مجالس 
بود؛ چراکه یک واقعــه تاریخى علاوه بر 
درس هاى عبرت آموزى که براى مردمان 
به جاى مى گذارد، هیجانى به زندگى افراد 
مى بخشــد که مى تواند آنان را در مواجهه 
با مشــکل هاى روزمره شــکیبا و مقاوم 

سازد.

چهره روزچهره روز

صدف عســگرى، برنده جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره 
ایتالیا شد که امســال، اولین دوره اش را پشت سر گذاشت. 

صدف عســگرى در اولین تجربه بازیگــرى اش در فیلم 
سینمایى «ناپدیدشدن» به کارگردانى على عسگرى، 
موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر زن جشــنواره 
 ایتالیــا شــد. امســال اولیــن دوره 

 ســپتامبر در 
فیومیچینو ایتالیا برگزار شد. از دیگر برندگان 
ایــن جشــنواره مى تــوان از فیلم مســتند 

» که در جشــنواره کن نیز 

صدف در ایتالیا ناپدید شد


